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  چكيده
هاي شعري دورة صفويه متعلق به اين مقاله بر آنيم كه يكي از منظومهدر 

 هر وحيد قزويني را مورد ارزيابي شاعر و اديب دوره شاه عباس دوم، ميرزاطا
هاي زباني و ساختاري اين دهيم تا دريابيم كه شاعر در بكارگيري  ويژگيقرار 
اين اثر ارزشمند كه بيش از بيست هزار است. ه از چه اصولي بهره جسته منظوم

از شاعر  وحيد قزويني بيت دارد متأثر از سبك هندي است و به دليل پيروي
پژوهش حاضر  داراي مضامين لطيف و معتدل است. تبريزي، صائب ،خود عصرهم

تي در گذر زمان از نيس اثرخطي را كه قدمتي چهارصدساله داردتا اين  قصد دارد
. به اين منظور با بررسي دقيق كندبه جامعة فرهنگ و ادب معرفي  داده ورهايي 

 ،متن، اين نتيجه حاصل شد كه سبك اين منظومه متأثر از شاعر هم عصر خود
  صائب و شعراي پيش از خود به ويژه سعدي، انوري و نظامي بوده است.
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  مقدمه

هاي شناخت فرهنگ و تمدن ايراني، شناخت آثار مكتوب است. با بررسي يكي از راه

هاي خطي بازمانده از پيشينيان و تحقيق در مكتوبات گذشتگان و به تعبير ديگر نسخه

ز فرهنگ هاي خطي در حقيقت نمودي انسخهبرد. پيتوان به فرهنگ و تمدن جوامع مي

كند و آداب  و رسوم و دين و ها را بيان ميآن ملل است كه حقايق فردي و اجتماعي

شناساند. براي شناخت فرهنگ اسلامي ـ ايراني، برماست كه اين آثار بازمانده مذهب را مي

ها را به عقايد آن ها، افكار ويشهاز بزرگان را مورد كندوكاو قرار دهيم تا بدين وسيله اند

هاي خطي هاي نسخههاي رسيدن به اين اهداف بررسي سبكيكي از راه گران بنمايانيم.دي

ها آن هاي شعري و تصوير آفرينياست چه اين نسخ به نثر باشد و چه به نظم، زيرا مضمون

تأثير عوامل اجتماعي و جغرافيايي تغيير هاي مختلف يكسان نيستند و تحتدر دوره

بيني و اوضاع ، جهانفردي شاعران از طريق بازخواني نسخ خطي يابند. تحقيق در سبكمي

   .شودمي آشكاراجتماعي و فرهنگي جامعه 

  

  الف) وحيد قزويني كيست؟
ميرزامحمدطاهر از مردم قزوين است او از نويسندگان و  شاعران پركارعهد شاه عباس 

ست ولي به اندازة ، ادبي منطق و رياضي دستي داشته افلسفي ،ثاني است در علوم مختلف

انشاء و تاريخ نگاري در آنها موفق نبوده است. او ابتدا در دربار صفويه صاحب توجيه 

نويسي پادشاه رسيد و نويسي يا مجلسديوان بود اما با نشان دادن لياقت به مقام واقعه

  سرانجام در دورة شاه سليمان كسوت وزارت را بر تن نمود.

پسرميرزاحسين خان قزويني. از خانداني است كه در عمادالدين محمدطاهر قزويني 

گذراند و از شاعران و دبيران معروف عهد صفوي است كه هاي ديواني روزگار ميخدمت

هـ .ق يعني  ١٠١٥در سال  وحيد قزويني در مراتب ديواني تا مرتبة صدارت پيش رفت.

اش او دي در تذكرهنصرآبا«زاده شد.  صفوي در قزوين اواسط دوران حكومت شاه عباس

لاهيجي او را وحيدالزمان  حزين« و  )١٧:١٣٧٩(نصرآبادي،  «را ميرزاطاهر ذكر كرده

شغل اوليه وي در دربار صفوي، تحرير جلدي از . )١٤١:١٣٧٨(حزين لاهيجي، » نامد.مي
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دفاتر توجيه بود وي از زماني كه ميرزا صلاح پسرميرزا باقر، صاحب توجيه ديوان بود به 

پس از گذشت زمان كوتاهي با  . وحيد قزويني)١٧:١٣٧٩(نصرآبادي، ن كار گماشته شد اي

نشان دادن لياقت و توانايي، مورد توجه اعتمادالسلطنه ميرزاتقي قرار گرفت و به سبب 

(صبامولوي، صداقت و راستي مشاور اعتمادالدوله و متكلف امور جزيي و كلي او شد 

هاي اعتماد االدوله بوده است. ها و نامهدوره انشاي فرمانوظيفه او در اين . )٩٠١: ١٣٣٩

وخدمات شايان او به اعتمادالدوله در  دورة شاه عباس ثاني  وحيد قزوينيلياقت و كارداني 

وحيد قزويني از عنايت ظهور  گيرد. سبب شد كه از دوستان خود در رتبه و مقام پيشي

جاه شاه عباس ثاني گشت پادشاه  عاليكمالات و مهارت در مهمات منظور نظر عاطفت 

تاب قصص الخاقاني، وقتي شاه بعد از اين به قول شاملو در ك. )١٧:١٣٨٧(حزين لاهيجي،

كرد منصوب ميافراد را به مناصب درباري  هـ.ق تعدادي از ١٠٥٥ثاني در سال  عباس

يد. نويسي كه از جمله اعاظم مناصب است برگزوحيد قزويني را هم به منصب مجلس

جايگاه  وحيد قزوينيدر زمان پادشاهي شاه سليمان، . )٢٩٢-٢٩٤: ١٣٧١ -١٣٧٤(شاملو، 

مستحكم خود را در دربار از دست داد و از منصب خود عزل گرديد او پس از مرگ شيخ 

خان زنگنه دوباره به دربار شاه سليمان بازگشت و از طرف شاه صفوي به سمت علي

صاحب تذكره  پايان زندگي شاه سليمان بر همان مقام ماند.اعتمادالدوله منصوب شد و تا 

نزديك به صدسال رسيده بود و فتوري عظيم  وحيد قزوينيكند كه چون سن روشن بيان مي

(صبا مولوي، در قواي او راه يافت از آن منزلت مستعفي شد و دامن از لوث دنيا برافشاند 
٩٠١: ١٣٣٩(  

اي خاص انند كه علوم و ادبيات از انحصار عدهداي ميمحققان دوره صفويه را دوره

شود و هركس بنا به ذوق و استعداد خود به رود و به اصطلاح كوچه و بازاري ميبيرون مي

بيت است نه غزل، منتها اين ابيات با تك ،سبك هندي اصل شعر پردازد. درخلق آثار مي

شاعر در  .)٢٧٦: ١٣٧٩، (شميسااند قافيه و رديف به هم وصل شده و شكل غزل يافته

و نشر يا تشبيه  يا لفكند و در مصراع ديگر با رابطه تمثيل مصرعي مطلبي را بيان مي

كند رابطة بين كند به اين ترتيب موضوعي را تبديل به مضمون ميمركب آن را محسوس مي

مين ه .ست كه وجه شبه تازه باشدبايد تشبيهي باشد و سعي در اين ادو مصراع به هر حال 

اندك باعث شد تا وجوه شبه متعارف و زودياب تمام شود و شاعران موضوع اندك
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تر بروند و ابياتي گفته شود كه فهم روز به سراغ ربط يا وجوه شبه دورتر و بغرنجبهروز

اين شيوه . )٢٧٧(همان، روابط بين دو مصراع بسيار دشوار و حتي گاهي نيز غيرممكن باشد 

توان از در سبك هندي بسامد بالايي دارد. شعر سبك هندي را ميكه همان تمثيل است 

هاي فشرده سرآْمد دوران ادب فارسي ناميد زيرا شاعران آن سبك مانند لحاظ تمثيل

اسلوب معادله تمام  ةگونسازي گسترده نبودند بلكه بهشاعران سبك عراقي در پي تمثيل

ادند تا ذهن مخاطب به تحليل آن بپردازد دتمثيل را در يك بيت يا حداقل دو بيت قرار مي

نامند هاي فردي ميها كه همان بيتو اين خود يكي از عوامل به وجود آمدن تك بيت

اند يكي امثال صائب و كليم كاشاني و حزين لاهيجي گرديد. شاعران سبك هندي دوگونه

ل و محسوس (تبديل كه اولاً ابيات آنان قابل فهم است يعني رابطه تشبيهي بين مصراع معقو

ه سبك قدما بعضاً ارتباط موضوع به مضمون) معتدل و لطيف است و ثانياً بين ابيات آنان ب

كم و بيش وحدت موضوعي يا ارتباط عمودي دارد. ثالثاً بسامد ابياتي كه  عراست و ش

ساختار سبك هندي داشته باشد در شعر آنان خيلي زياد نيست رابعاً زبان آنان زبان روان 

الواقع ادامه دهندگان سنت غزل بعد از حافظ و بابافغاني و درستي است اين شاعران في

و  بندخيالدوم شاعراني كه به آنان  هستند و سبك هندي در آثار آنان اوج و لطفي دارد.

گويند كه معمولاً معروف نيستند و سبك هندي را به سوي افول رهروان طرز خيال مي

ها بسيار زياد آنان بر تك بيت است ثانياً بسامد ابيات هندي در آنبردند اولاً بناي شعر 

انگارند. ميرزاجلال ر زبان سهلرابعاً د ،است و ثالثاً فهم رابطة دو مصراع آنان دشوار است

  )٢٨٢:١٣٧٩(شميسا، يرشهرستاني، قدسي، شوكت بخاري و بيدل دهلوي از اين گروهند. اس

شاعران سبك هندي است كه بلاغت و فصاحت ترين صائب تبريزي يكي از معروف

هاي هنرمندانه همراه با پردازيزبانش در شعر و مضامين بكر و بديع و خيال

هاي خاص به شعرش بخشيده است. شعر صائب با هاي هنري جلوهتصويرسازي

سرايان مقدم بر او و هنجارهاي آنان در شعر متفاوت است و به همين دليل شاعري غزل

سبك و بيرون از خط تقليد. در شعر او فكر و مضمون و صور خيال و شيوة  است صاحب

ل تيز پرواز، احساسات و عواطف نگر، تخي، رنگي ديگر دارد. فكر ژرفهاواژهتعبير و 

عميق و پرمغز دست هم داده، شعري آفرين وي دست به پسند و شگفتيطرفهف و ذوق لطي

 يهااست مانند پردهتصويرهاي رنگين و متنوع  سرشار از كه پديد آورده آموزو نكته
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سابقه اي و چيزي را با حالتي و كيفيتي تازه و بياي و چهرهگوناگون نقاشي هر لحظه منظره

برند دارد و بر اثر مشاهدة آنها انديشه و خيال ما را به عوالمي ميپيش چشم ما عرضه مي

  )٣٠٥:١٣٦٩(يوسفي، كه برايمان تازگي دارد. 

قزويني از پيروان صائب تبريزي است او در غزليات به سبك هندي و فصاحت و  وحيد

بلاغت آن توجه دارد و علاوه بر آن  از شعراي متقدم مانند حافظ و ديگران تأثيرپذير 

كند و مانند صائب و حافظ از دقت مي هاواژهاست او به روابط موسيقايي و معنايي بين 

هاي زباني و گيرد. در اين پژوهش به بررسي ويژگيره ميطنز براي بيان مفاهيم ذهني به

  پردازيم:ساختاري اين منظومه مي

  

  هاي زباني ويژگيب) 
  هاي آواييويژگي )١-ب

گيرد برجستگي خاصي در غزليات از نظر ساختار آوايي كه تناسب وزن را در برمي

آهنگ شعرهايش را هاي رايج زبان فارسي خورد و همان وزنوحيد قزويني به چشم نمي

  سازد. مي

  

  پركاربرد در غزليات وحيد هايوزن) ١-١-ب

  بحر هزج و زحافات آن )١-١-١-ب

  كن عياري يارب اين نـاقص عيـاران را كرامت
  

  

ــاران را   ــن پرهيزگ ــرم دام ــه گي ــتي ك ــده دس   ب
  

  )١(ص

  رااگــر در ديــن درســتي بايــدت بگــذار آئــين 
  

  

  را هـاي رنگـينشكست رنگ باشد در قفـا گل  
  

  )١١٨(همان:
  به سوي مـا بلدمسـتي بـود آن شـوخ پـرفن را

  

  

  نشان از كس نگيـرد بـرق هرگـز راه خـرمن را  
  

  )٩٧(همان: 
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  شكستن پركند از ناله چـون كُهسـار عاشـق را
  

  

  فتد گر بـا دلِ سـنگين  آن بـت كـار عاشـق را  
  

  )٩٨(همان: 
  كجا هر دل توانـد گشـت حاصـل  سـر قـرآن

  

  

ــ   ــال مورننت ــه ب ــوب ســليمانب   وان  بســت مكت
  

  )١٠٠(همان 

  بحر رمل و زحافات آن  )٢-١-١-ب

  غوطه در خون جگر خوردن نشاط عاشق است
  

  

  وا شدن از قيـد هسـتي انبسـاط عاشـق اسـت  
  

  )٣٨٠(همان: 
ــت ــدار كجاس ــند خري ــه نپرس ــان ك   خودفروش

  

  

  دور نبــود كــه ندانــد كــه بــازار كجاســت  
  

  )٥٠٤(همان: 
ــش پ ــز رخ ــمي ك ــت چش ــتنيس ــور نيس   رن

  

  

  شــــاهد مســــتور مــــا مســــتور نيســــت  
  

  )٥٧٠(همان: 
  آيــد چــراصــبح از دنبــال شــام مــن نمي

  

  

ــن نمي   ــوار زاي م ــب دش ــن ش ــرااي ــرد چ   مي
  

  )٩٦(همان: 
  يك روش باشد متـاع فقـر و دولـت پـيش مـا

  

  

ــا   ــرد دزد حن ــان ب ــدا يكس ــام و گ ــره از ش   به
  

  )٩٨(همان: 
ــــاز را ــــردم غم ــــد م ــــاني نماي   درد درم

  

  

ـــد محكـــم كشـــيدن رشـــتة آواز رامي     كن
  

  )١٠٠(همان: 
ــخيرما ــث تس ــان باع ــرم جان ــوي ن ــت خ   گش

  

  

ــل بي   ــد گ ــاش ــر م ــار دامنگي ــر خ ــار آخ   خ
  

  )١٠١(همان: 
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غزليات وحيد قزويني بر پايه موسيقي وزني بر دو بحر هزج و رمل و زحافات آن دو 

رم آهنگي خاصي احساس لطافت و ن شعر اواستوار است و از اين دو بحر پركاربرد در 

  تر است. شود كه براي پروراندن مفاهيم ذهني مناسبمي

  

  قافيه و رديف )٢-١-ب

گيرد و برجستگي سازي طريق پيشينيان را پيش ميپردازي و رديف شاعر در قافيه

هاي هاي مشكل و رديفخورد گاهي قافيهبه چشم نمي در شعر او خاصي از منظر قافيه

  خورد. مي بلند نيز به چشم
  عشــق شناســا كنــد جــان غــم انــدود را

  

  

  زان كه جـز آتـش دگـر نيسـت محـك دود را  
  

  )١٢٢(همان: 
ــا ــار م ــر روزگ ــدت عم ــل ق ــه نخ ــي ب   زه

  

  

  تــو در زمانـــه چنـــاني كـــه روح در اعضـــا  
  

  )١٤٥(همان: 
  بســكه دارد اشــتياق ديــدن مطلــوب مــا

  

  

ــوتر مي   ــال كب ــر ب ــال ب ــوب راب ــر د مكت   پ
  

  )١٢٨(همان: 
  هر كه از درد تو بي درمـان نسـازد خـويش را

  

  

ــويش را   ــازد خ ــان نس ــرجان  ج ــا س ــاي ت   پ
  

  )١٩٥(همان: 
  ار گفتي به گوش او بكـش فريـاد عجـز آميـز

  

  

ــز را   ــار او پرهي ــكند بيم ــا بش ــوتي ت ــو ق   ك
  

  بر چهرة خشم بتان از لطـف اگـر باشـد نشـان
  

  

  آميز رامن دوستر دارم زجان اين جنـگ صـلح  
  

  )٢٥٤ (همان:
  ســوي تــو نامــه گريــه ســيال مــن بــس اســت

  

  

ــت   ــس اس ــن ب ــوال م ــورت اح ــو ص ــه ت   آيين
  

  )٣١٥(همان: 
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  داري لبي كـه چشـمة حيـوان در او گـم اسـت
  

  

ــم اســت   ــاه پريشــان در او گ ــه م ــي ك   دارم دل
  

  )٣٠١(همان: 
ــيد ــا رس ــه م ــودا ب ــاري س ــون دور ميگس   چ

  

  

ـــيد   ـــا رس ـــه م ـــا ب ـــاز و ارز تمن ـــول ني   پ
  

  )٦٣٥(همان: 
  مهر همچون شهسوار مـن ز جـولان كـي شـود

  

  

  شــعله از آتــش عنــاني مهــر تابــان كــي شــود  
  

  )٦٤١(همان: 
يابيم كه شاعر در قافيه و رديف گاه خود را به هاي غزليات در ميبا عنايت به مطلع

  هاي مشكل و طولاني را بكار برده است.تكلف انداخته و قافيه و رديف

  

  تكرار قافيه )٣-١-ب

خورد. شاعران اين سبك شعر قافيه در اشعار شاعران سبك هندي به چشم مي تكرار

گذارند از اين رو قافيه و رديف حلقة اتصال غزل به شمار مي خود را برپايه مفردات بنيان

آيد. در غزليات وحيد قزويني تكرار قافيه برخلاف رود و تكرار آن عيبي به حساب نميمي

واژة  ،در غزل شمارة بيست و دوخورد. ي به چشم ميندكسبك هندي بارز نيست ولي ا

  دوبار تكرار شده است. » سازها«

  از نظر تا دختر رز شد نهان چـون رازهـا

  كس ياراي ذكر ساعر و مينـا نداشـتهيچ

  بـاده گـرمنه همين هنگامة مستان نشد بي
  

ــا   ــت آوازه ــراغ او گرف ــازها را در س   س

  ا..گفتند گاهي سازهدر پرده مي حرف مي

  تاكه افسرد آتش مي، سوز رفت از سازها
  

  )١١٥(همان: 
  آيـدمرا پاس نگه كـي از لـب جانانـه مي

  يافت كام از لعل نوشينتاگرداند كه خواهد
  

  آيـدكجا از مست پرهيز مـي و پيمانـه مي  

  آيدبه پاي خويش مي از تاك تا پيمانه مي
  

  )٦٨٧(همان: 
ــاله را ــم ديرس ــيم غ   از دســت چــون ده

  نهم به كوي تو سوزد دلم زرشـكچون پا 

ــه را...   ــدا داغ لال ــرد ج ــه ك ــوان زلال   نت

ــه را...   از ســاق خــود فتيلــه بــود داغ لال
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ــه دامــن معشــوق، عاشــقان   دارنــد ســر ب
  

  بســتر زبــرگ لالــه بــود داغ لالــه را
  

  )١١٩(همان: 
  پيمانه تكرار شده است. ٢٠٤٦در غزل 

  شده است.  در غزل شمارة سي و چهار واژة لاله سه بار تكرار

  

  هاي لغويويژگي) ٢-ب
  كاربردهاي كماستفاده از واژه )١-٢-ب

  . مثال: كاهيدن = كم كردناندكمتر به كار رفتهدب فارسي ها، در ااين گونه واژه

  امبسكه از جور و جفاي يار خود كاهيـده
  

ــداختنمي   ــا ان ــا كهرب ــرا ب ــا م ــوان از پ   ت
  

  )١٠٧٩(همان: 
  ام ريختمژه هر لخت جگر اشك شد و از

  

  اين دوزخ تفسيده من جمله شـرر گشـت  
  

  )٦٠٠(همان: 
  = گرم و آتشينتفسيدن

  دستگردان = دورچرخاندن 

  تويي چون ميزبان ساقي، نگاهي سوي مهمان كـن
  

  

ــن   ــتگردان ك ــرابي دس ــن ش ــراي م ــانم ب   پريش
  

  )١٠٧٥(همان: 

  و تركيبات عاميانه  هاواژه )٢-٢-ب

هاي سبك هندي است وحيد قزويني ه و بازار يكي از ويژگياستفاده از زبان مردم كوچ

و تركيبات كوچه و  هاواژههاي اين سبك در اشعار خود از گيري از ويژگيبه تبع بهره

  بازاراي استفاده كرده است.

  :كيف

  ام بخـــت اســـتخـــرم از كيـــف بـــاده
  

  پادشـــاهم دمـــاغ مـــن تخـــت اســـت  
  

  )٥٠٣(همان:
  :گرفتم (فرض كردن)

  ه رسيدي تو ولي رشك وحيدمن گرفتم ك
  

  كــي گــذارد كــه خبــردار نمايــد خــود را  
  

  )١٠٩(همان: 
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   :كف دادن

  چــون پرافتــادة مرغــان جــدا از دوســتان
  

  ام پـرواز راداده دوم سرگشته كـز كـفمي  
  

  )١١٢(همان: 
  گرم شدن چشم:

  گرم شد تا از فروغ روي او چشـم وحيـد
  

  سوخت چون پروانه خواب ديدة بيدار مـا  
  

  

   :هاي ديگرنمونه

)، دل ٥١٨گردي (ه)، هرز١٠٧)، ديده دوختن (١١٥شور()، چشم١٠٩هفت كشيدن (

)، دل ١٢٧)، جاتنگ كردن (١١٧)، آش در ديگ (٥٠٧)، ضايع شدن (١١٤صاف كردن (

  ) و...٥٠٩خوش بودن (

  

  كهن هايواژه )٣-٢-ب

سازد جايگاه مي ركائيسم واژگاني راهاي كهن كه نوعي آميرزا طاهر واژه در شعر

  براي نمونه: اي دارد.ويژه

)، ١٠٩٢( )، هميان١٠٩٠( )، پيكان٥٢٠( )، دريوزه١١٢( )، فلاخن١١٠( مقراض

)، خلعت ١١٥)، هنگامه (٥١٦)، منزل (٥٦٤)، حمايل (٥٢١( )، پالودن٥٣٢( ژاژخايي

  ) و... ١٨٥)، نكهت (١٠٦٧)، موزه (٥٠٨( )، شاطر١٠٧٤(

  نكهت:

  ي سـمن بـرد مـراياد رويـت بـه تماشـا
  

  نكهت زلف سـياهت  بـه خـتن بـرد مـرا  
  

  )١٨٥(همان: 
  هنگامه:

  بـاده گـرمنه همين هنگامة مستان نشد بي
  

  تش مي، سوز رفت از سازهافسرد آتاكه ا  
  

  )١١٥(همان: 
  غش:

  گر نيست غش سنگ رهـت چـون زر خـالص
  

  

  راه تو بهرجا كـه روي دسـت بـه دسـت اسـت  
  

  )٥٢٣(همان: 
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  تفاده از تركيبات در مفهوم خاص اس )٤-٢-ب

  :شكست رنگ

  رسـد مـا راشكست رنـگ بـه پـرواز مي
  

ــه آواز مي   ــينه ب ــراش س ــا راخ ــد م   رس
  

  )١٩٥(همان:  
ــم ــتن رنگ ــود از شكس ــگ ش ــزار رن   ه

  

ــن   ــي م ــد از خزان ــردن او باش ــار ك   به
  

  )١٠٦٩(همان: 
  اگر در دين درستي بايدت بگذار آيـين را

  

  لهاي رنگين راباشد در قفا گشكسته رنگ  
  

  )١٠٦(همان: 
  :ريختن رنگ

  دهد مجنون ماخاموشي به قاتل ميجان به
  

  صدا مانند رنگ چهره ريـزد خـون مـابي  
  

  )١٥٤(همان: 
  رنگ ريزد زرخ گل چومي از جام زشـرم

  

ــود را   ــد خ ــكربار نماي ــل ش ــر آن لع   اگ
  

  )١٠٨(همان: 

  تركيبات ساختاري و هنري  )٥-٢-ب

خواهند هاي شاعران صاحب سبك است شاعراني كه ميويژگي سازي يكي از تركيب

پرباري شعرشان نمود پيدا كند به دنبال تركيبات ساختاري كه ساختة ذهن خود است 

سازند گاه اين تركيبات نوآورانه روند و با اين برجستگي شعري، شعر خود را نمايان ميمي

دوكسي كنايي در آن ديده مي شود يا نه جنبة هنري دارد يعني مفهوم تشبيهي، استعاري، پارا

در ديوان  نگرد نه هنري.پردازد و از جنبة واژگاني به آن ميسازي ميشاعر فقط به تركيب

خورد حتي ميرزاطاهر وحيد قزويني انواع تركيبات هنري، واژگاني به چشم مي

تسلط شاعر بر  خاص بسامد بالايي در ديوان شاعر دارد كه بيانگر هايواژهسازي با تركيب

  زبان شعر است.

  

  اي از تركيبات هنري نمونه
)، نمدفنا ٣٨١هاي قضا ()، طپانچه٣٨٩)، خدنگ آه (٤٤٦)، نخل ستم(١٨٣شعله ادراك(

)، ناخن تدبير ١١٠٠)، خرمن حسرت (١٢٩)، چراغ بخت (١٧٦)،  اكسير دل (١٨٤(
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)، كورة هستي ٦٦٥)، شمشير تغافل (٢٣٩)، خاك قناعت (٢٠١)، طومار باده (٥٠٧(

  .)٦٤٦)، پنجة مهر(١٣٠)، دامان محمل (٥٩٦(

  

  اي از تركيبات واژگانينمونه 

)، سوداپخته ١٠٧)، زرشماران(٢٤٠)، داغ جنون (٦٥٣)، گلرنگ (١٠٧٩خاك مال (

  )...١٢٨)، ظلم اندوز(١١٧(

  هاي شعرينمونه

  در عهد تو در هيچ دلـي ظلـم روا نيسـت
  

  نيسـتنخل سـتم حادثـه را بـرگ و نـوا   
  

  )٤٤٦(همان: 
  توانـد رفـتزضعف از جگـرم خـون نمي

  

ــه گــردون نمي   ــتخــدنگ آه ب ــد رف   توان
  

  )٣٨٩(همان: 
  لــذتي چنــدان نباشــد فكــر ســودابخته را

  

  هاي خام سـرماپخته رانيست طعمي ميوه  
  

  )١١٧(همان: 
  گرچه هر مژگان خونريزش بلايي ديگر است

  

  كند آن چشم ظلـم انـدوز راپيشكاري مي  
  

  )١٢٨(همان: 
  چله كرد از چين كمان ابـروي پيوسـته را

  

ــل عاشــقان خســته را   ــر تغاف ــد تي ــا زن   ت
  

  )٢٠٨(همان: 
  بــدهمــي  وا نشـد در خشكســال زهــد چشــمم

  

  

  مگر بگشايمش همچـون حبـاب مـي در آبتا   
  

  )٢٩١(همان: 
  بينـيبه چشم عقل نظـر كـن كـه بـد نمي

  

  كه زشت نيز چو بيني به چشم عقل نكوست  
  

  )٥٣٧(همان: 
  التفـاتي نيسـت بــا صـاحبدلان افــلاك را

  

ـــي دود باشـــد شـــعله ادراك راتيره     بخت
  

  )١٨٣(همان: 
  طاقتان بر دامنش از ضعف تنگر به ما بي

  

  چون غبار كلفت ما بر دل از جا برنخاست  
  

  )٣٨١(همان:  
  نويسم حال دلفزايد شوق دل چون ميمي

  

  سـتهاي لفظي اين صـفرهاي معنوينقطه  
  

  )٣٨٠(همان: 
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  هاواژهسازي با تركيب )٦-٢-ب

  اشك

  هاي اشككاروان اشك، رهروان اشك، دكان اشك، خوشه

  روزبگذرد چون شب زچشمم مي شود ظـاهر بـه
  

  

  گرچــه نقــش پــا نباشــد كــاروان اشــك را  
  

  )١٢٥(همان: 
  شــب بگيــر از نالــة زارم نشــان اشــك را

  

  گوش كن بانـگ دراي كـاروان اشـك را  
  

  )١٢٤مان:(ه
تركيبات زيبايي ساخته » را اشك«وحيد قزويني در غزل شصت و پنج با رديف قرار دادن 

  است.

  شب بگيـر از نالـه زارم نشـان اشـك را

  تا كسي آگه نگردد از جفـا و جـور تـو

  

  گوش كن بانگ دراي كـاروان اشـك را  

  شد صدا در دل گـره آب روان اشـك را
  )١١٢همان: (                                

  چشم

)، چشم تأمل ١٢٨)، چشم ظلم اندوز (١٨٤)، چشم دام (١٠٧٧چشم سخنگوي (

  )٥٩٠)، چشم  غواص (١٠٩٩)، آيينه چشم (٥٩٣(

  چون آهوي چشم تـو خونخـوار نيسـت

  

  به خون تشـنه هرجـا پلنگـي كـه هسـت   
  )٥٠٧(همان:                                  

  ده نيستبرتو گر چشم تأمل واكني پوشي

  

   اينكه درآب جهان زيررداي وحدت اسـت  
  )٥٩٣(همان:                                  

  دل

)، نمكر از دل ١٠٩٤)، مرغ دل (١١٠٢)، گوي دل (١١١٣)، تباع دل (٥٩٦لوح دل(

  )١٧٦)، اكسير دل(١٠٨٣)، كاخ دل(١٠٧٣(

  شمع دل ما را به رنگ لعل از خود روشن است
  

  

ــي   ــرون م ــا ب ــاآوت ــريم م   ريم از مهــد ســر، پي
  

  )١١٩(همان: 
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  در دلم چون موست بر چينـي خيـال آن ميـان
  

  

  كــم مبــين اي همنشــين بــر دوش دل بــار مــرا  
  

  )٢١٠(همان: 
  سرمه

  )١١١٠)، سرمة دود (١٢٧)، سرمه ديده (١٢٧سرمه وحشت (

  ام خـاك رهـشسرمه وحشت كشد در ديـده
  

  

ــده   ــويش رادي ــناي خ ــم آش ــه دائ   ام بيگان
  

  )١٢٧(همان: 
  هر كه آرد بـه نظـر زلـف پريشـان تـو را

  

ــو را   ــده كنــد خــاك اســيران ت   ســرمة دي
  

  )١٢٧(همان: 
  خيال 

)، زنجيره خيال ١٥٤)، خيال فروع رُخ (٥٠٧)، شبيخون خيال (٥٠٨گرد (خيال هرزه

  )٦٦١)، پاي خيال(٥٩٣(

  من كه بر خود نيز دارم رشك از غيـرت مـرا
  

  

  رند اوبـاش تـو سـوختگرد  اين خيال هرزه  
  

  )٥٠٨(همان: 
ــروغ رخــش زدل گــذرد ــال ف   اگــر خي

  

  به رنـگ سـوخته آتـش زنـد سـويدا را   
  )١٥٤(همان:                                  

  نقد

)، نقد حيات ٥٥٥)، نقد جان (١٦٣)، نقد عمر (١٣١)، نقد ايمان (٦٧٤نقد طاعت (

)٥٩٧ (  

  نگشتي كافر از نظاره آن بت وحيـد امشـب

  

  بگو بهر كـدامين روزداري نقـد ايمـان را   
  )١٣١(همان:                                  

  شـوديك نفس از باد دستي خرج آهـم مي

  

  نقد عمر جاوداني گر به دسـت آيـد مـرا   
  )١٦٣(همان:                                 

  شعله

  )١٨٤( زا)، دل شعله١٣٧)، كمند شعله (١٠٧٣)، شعله ادراك (٦٦٨لباس شعله (
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كند    شعله خوبان كي تماشاي شهيدان مي

  

  شمع كي پروانه را افتاده بينـد پـيش پـا  
  )١١٠(همان:                                 

  

  معشوقتوصيف خاص براي  هايواژه )٧-٢-ب

  معشوق شاعر هستند. توصيف كنندةدر تعابير هنري  هاواژهاين 

  بت:

ــت نا ــه آن ب ــدادي ك ــود پي ــان ش   مهرب

  

  ام از استخوان شـود پيـداچو شمع شعله  
  )١٢٩(همان:                                 

  صنم:

  هركس به دهان از صنمي مشت نخورده است

  

  از شأن هوس شهد به انگشت نخورده است  
  )٥٠٣(همان:                                   

  شوخ:

  فرپيشه راام آن شوخ كاتا به ياد آورده

  

  ام خالي زفكر جان خود انديشه را كرده  
  )١٦٥(همان:                                  

  شهسوار:

شعله از آتش عناني مهر تابان كي شود  

  

  مهر همچون شهسوار من زجولان كي شود  
  )٧٢٥(همان:                                    

  شناسياصطلاحات سبكو  هاواژهسازي با مضمون ) ٨-٢-ب

سي و نقد ادبي مانند شناهاي سبك هندي استفاده از اصطلاحات سبكيكي از ويژگي

در ارائة اين اصطلاحات  وحيد قزويني اساس اين مضمون رنگين است بر معني بيگانه و

معني بيگانه در واقع يافتن نوعي رابطه كند. مي پيرويسبك هندي بزرگان از صائب و  گاه

است. يافتن اين رابطه جديد نياز به نگاهي جديد و  هستي ن اشيا و مظاهر جهانجديد بي

آيد: از طرح مطالبي كه پيش از طور كلي اين معني بيگانه از دو راه به دست ميتازه دارد به

  )٢٣٥: ١٣٧٤(محمدي، هاي قديمي بازسازي مضمون -٢ن در شعر موجود نبوده آ

ــده ــاران بري ــه زي ــو خام ــد همچ ام  پيون

  

  ام بـــه معنــي بيگانـــه آشـــنابرگشــته  
  )١١٦(همان:                                  
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  هرگز وانكردي غنچه در گلشن نقاب از چهره
  

  

  هاي رنگـين رااگر در چشم بودي جلوه معني  
  

  )١١٨(همان: 
  دور از آن شعله رخسـار مـرا سـوخته اسـت

  

  

  تازه طرزي است نـدانم ز كـه آموختـه اسـت  
  

  )٥٤٣(همان: 

  تركي و عربي هايواژهكاربرد  ) ٩-٢-ب

  به كار رفته است. مانند: خاص تركي و عربي هايواژهدر ديوان وحيد قزويني 

ن الوقت )، اب٥٨٨)، جابلقا (٥٨٥)، غراب (١٥٩)، عسس (٥٨٩)، شكرالله (٥٠٩اياغ (

  ) ١٨٠)، لاابالي (٦١٠)، فغفور (٥٨٩(

ــتغ ــي مس ــت ته ــين دس ــا چن ــكراالله ب   نيمش
  

  

  آنچه من دارم زجانان است و جانان ازمن است  
  

  )٥٨٩(همان: 
  كنـــدهشـــيار فكـــر عاقبـــت كـــار مي

  

  مست شراب را غـم شـاه و عسـس چـرا  
  

  )١٥٩(همان: 
  

  ي مزدوجهاموتيف) ١٠-٢-ب
آفريني خيال در يك بيت تناسب واژگاني كه به نقشدر ايجاد شاعران سبك هندي  

جفت . نظيراندفراوان استفاده كرده دارداعران را بيان ميهوم ذهني شانجامد و مفمي

در شعرهاي كهربا، آيينه و طوطي، صدف و گوهر. هايي چون، سمند رو آتش، كاه و واژه

رسانند استفاده شده است. ها كه مفهومي مرتبط را ميوحيد قزويني نيز از جفت واژه

)، ٥٦٠)، ديو و شيشه (٥٨٩تش ()، موم و آ١٣٤)، شرار و سنگ (١٢٦شكست و موميايي (

)، نقش ١١٠٧)، شمع و پروانه (٥٧٠)، بلبل و گل (٥٠٩)، پروانه و بلبل (٦٢٥شعله و شرر(

)، شعله و ٦٥٥)، كتان و ماه (١٢٧)، چنار و شعله (١١٠٧)، آب و آيينه (١٠٨١و خاتم (

  )١٢١سپند (

سـوزد  كتان طاقتم از ماه نو در شـعله مي

  

  مانـد ي تو و بسيار ميماند به ابروكه مي  
  )٦٥٥(همان:                                 
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  زني اي شعله چـون سـپندگر راه تو مي

  

ــي نمي   ــالم كس ــا س ــاروان م ــد از ك   جه
  )١٢١(همان:                                   

  توان كردنبه دام دردمندي صيد مطلب مي

  

   شكست عضو، خضر راه باشد موميـايي را  
  )١٢٦(همان:                                   

  سازيمضمونپ) 
آفريني و جستجوي معني بيگانه كه نوعي ديد جديد به مفاهيم گذشته و ساختن مضمون

كوشند تا مفاهيم نو است در سبك هندي نقش عمده دارد و شاعران اين سبك مي

شاعران سبك هندي  عمدتاً  تصاويري بكر را با مفاهيمي بكر فرا روي خود قرار دهند.

بودند توجه عميق به مضمون و كشف معاني تازه و مضامين نو  نو طرفدار معني و مضامين

يابيم ترين مشغله ذهني ايشان بوده است. كمتر ديوان شعر در اين عصر ميو باريك از مهم

و پسندي كه صاحب آن از انديشة يافتن مضمون تازه و معني جديد فارغ باشد مشكل

هاي سخت براي دستيابي به گويي بدون ترديد شاعر را به تلاشگرايش به سوي پيچيده

كند معنايي كه وقتي در شعر پيچيده شود و به معني و مضمون تازه و بيگانه وادار مي

انگيزد كوشش براي يافتن سادگي به ذهن مخاطب  نيايد اعجاب و تحسين او را برمي

(فتوحي، هاي بزرگ شاعران سبك هندي است چنين مضاميني، يكي از دغدغه

به تبع پيروي از سبك هندي از مضامين خيال  وحيد قزوينيديوان . )٣٨-١٣٨:ص١٣٧٩

  هاي هنري سرشار است.انگيز و تصوير سازي

  :چندنمونه

  مغتــنم دان صــحبت پيــران بــا تــدبير را

  احتيــاج پادشــان نيســت كمتــر از گــدا

  

  تيـر رابال پرواز از كمان پيوسته باشـد   

  كي بود از مرده فرقـي زنـده تصـوير را 
  )١٢١(همان:                               

  سازدشكستن شيشه را برنده چون شمشير مي
  

  

  دم بــرا نيــابي نشــكني تــا شيشــه دل را  
  

  )١٢١(همان: 
  سنگ بدنامي زبس لبريز كـردش از شكسـت

  

  

ــا   ــگ زرد م ــس رن ــه را از عك ــكند آيين   بش
  

  )١٦١(همان: 
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  ام چـون غنچـة نشـكفته مانـددل درون سينه
  

  

ــده   ــاد عق ــرددر گش ــير ك ــبا تقص ــاد ص   ام ب
  

  )٦٧٢(همان: 
ــده ــد گشــودهــايــك گــره از عق   ي دام نتوان

  

  

  با وجود آنكه سـرتاپاي مـاهي نـاخن اسـت  
  

  )٤٠٨(همان: 
  هاي رندانهسازيمضمونت) 

 ،خيزد و در مقابلستيز برمي مانند حافظ با طنزي مليح با عناصر ريا به وحيد قزويني

او با تكيه بر عناصر ديني و اخلاقي مانند مسجد، زاهد، زهد  .ستايدعناصر راستي را مي

  زند. يك رنگي را فرياد ميغريب  ايكند و با شيوهاكاري را سرزنش ميري

ــق ــه دام ســاخته بهــره فريــب خل   از دان

  

  زاهد كه شد به سـبحة صـد دانـه آشـنا   
  )١٨٦(همان:                                  

  غير چشم تنگ مـردم، زاهـد دنياپرسـت

  

  انبري از بهر دندان طمـع كنـدن نداشـت   
  )٥٢٨(همان:                                  

  هاي هنريسازيتصويرث) 
تصوير به مجموعة تصرفات بياني و مجازي از قبيل تشبيه، استعاره، اسناد مجازي و 

ني خود از كه شاعر براي بيان مفاهيم ذه )٩:١٣٨٠(شفيعي كدكني، شود ق ميكنايه اطلا

تصويرزباني  -١تصويرسازي در شعر و نثر بر دو پايه استوار است و گيرد. مي ها بهرهنآ

تصويرزباني، همان تصويري است كه از رهگذر كاربرد قاموسي و . تصويرمجازي -٢

آوريم را بر زبان مي» پرتقال«شود. وقتي واژة يزبان در ذهن حاصل م هايواژهحقيقي 

آيد. اين عكس كه در بايگاني حافظه محفوظ بلافاصله عكس آن از حافظه به ذهن مي

است، محصول تجربه حسي قبلي ماست كه حالا در ذهن ايستاده و با صورت خارجي 

رابطه با تصوير مجازي حاصل كشف . )٤٨-٤٩:١٣٨٩(فتوحي، پرتقال كاملاً منطبق است 

ايجاد پيوند ميان دو يا چند امر است كه به ظاهر ارتباطي با هم ندارند. اين ارتباط فقط در 

افتد. تصوير مجازي برخلاف تصوير زباني ساده و تك بعدي نيست، بلكه خيال ما اتفاق مي

مركب از دو يا چند جزء است كه به مدد خيال و عاطفة شاعرانه با يكديگر پيوند 

آفرينند كه در عالم خارج سابقه ندارد و سرشار از تازگي و واقعيت نويني را مي خورندمي
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در ديوان وحيد قزويني تصاوير  )٥٢(همان: ». درياي آتش«و غرابت و شگفتي است مثل 

شود. كه لبريز از مجازي بكر و بديع كه حاصل ذهن فعال و كنشگر اوست ديده مي

  ت.سازي هنري اسنانگيزي و مضموخيال

  

  نمونه چند

  چو حبابمي  گرفتم آن كه نگيرم دهان ز

  

  چنان تلاقي عيشي كنم كـه گشـت قضـا   
  )١١٥(همان:                                   

  ابروي موج مي به كف جـم گـره نداشـت

  

  غم گـره نداشـتزين بيشتر مگر دل بـي  
  )٤٤٦(همان:                                   

  تو خونم هميشه در جوش اسـتز شوق وصل 

  
  ام در آغـوش اسـتبه ياد قد تو  خميازه  

  )٣٦٠(همان:                                  
  چكد چون قطرة باران حباب از آب برخيـزد

  

  

  بلي از ديـدن يـاران گشـايد چشـم يـاران را  
  

  )١٠٧(همان: 
  هيچ عضوي نيست به از عضو ديگر پـيش شـمع

  

  

  ز عشق دوست سرتا پايكي استدل چو روشن شد   
  

  )٤٩٤(همان: 
  مرا باشد به پيري شيؤه طفلـي همـان در سـر

  

  

  پيچيـدچو گردابم زبـس آغـاز در انجـام مي  
  

  )٦٤٠(همان:  
  تصاوير پارادوكسيج) 

انگيزد و از اين رو برمي كه تأمل مخاطب را براي ادراك پارادوكس از هنرهايي است

به  وحيد قزويني. تصاوير پارادوكسي كه در ديوان غزليات آفرين استآور و درنگابهام

خورد نوعي مفهوم انتزاعي را دربردارد كه درك و فهمش مستلزم فهم كل بيت چشم مي

  .است

ــم بيگــانگي   بســكه از بيگــانگي دارم دل

  

  زين سبب بيگانه آمدآشـنا در چشـم مـن  
  )١٠٨٢(همان:                                 
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  اسـت اينه بودن اختـراع تـازهآشنا بيگا

  

  آيـد چـرانمـي آيد بـه كـار مـامي آن كه  
  )١٨٤(همان:                                  

  لذتي چندان نباشد فكـر سـودا پختـه را

  

  ي خام سرما پختـه راهانيست طعمي ميوه  
    )١١٧(همان:                                   

  نتيجه
هاي توان اذعان نمود كه ويژگيليات ميرزا طاهروحيد قزويني ميبا تأمل در ديوان غز

ارد و به دليل پيروي از سبك صائب با اي دسبك هندي در اشعار وي نمود ويژه

خورد. به چشم مي وي  آفريني اعتدالي در ديوانانگيزي، تصويرسازي و مضمونخيال

و تركيبات هنري، تصوير  اهواژههاي متداول، شاعر براي بيان مفاهيم ذهني از وزن

انگيز بهره برده ولي مثل شاعران نوگراي آفريني خيالهاي تازه و بديع و مضمونسازي

هاي پيچيده و تصاوير تودرتو و مبهم نيست. بلكه بيشتر به سبك هندي گرفتار مضمون

گزيند يعني صلابت و استواري كند و روش معتدل بين بين را بر ميمخاطب توجه مي

هاي سبك هندي را تلفيقي به كار آفرينيها و مضمونران سبك عراقي و تصاويرسازيشاع

كند و طرز حافظ را در طنزگويي گيرد. و هر جا لازم است از عناصر اجتماعي انتقاد ميمي

  بندد.ميان غزليات به كار مي
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